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 یمی  روشهاي اجراي عدالت ترم

 حسین سراج  

ماشال « توضيح مي دهد و اصولي كه » سوزان شارب « شرح داده است، هزاران  فرايندي كه » توني  

اخيرا به  سال به صورت غير رسمي و در قالب سنتهاي عرفي وجود و نمود داشته اند. اين روشها،  

گونه هاي مختليف در نظام عدالت كيفري به مورد اجرا گذارده شده اند. با  اين وجود اين چهار برنامه  

در فرايند اجراي عدالت ترميمي به طور قابل توجهي مدنظر قرار گرفته اند: ميانجيگري ميان بزه ديده  

ه 1خانواده گي ( و حلقه ها و يا محافل.  در اينجا به طور خلاص   ـ بزهگار، كانفرانس، نشست گروهي ) 

 ميانجيگري را در مبحث نخست و سه رويش ديگرا در مبحث دوم  به توضيح هر كدام مي پردازيم. 

 مبحث اول: میانجي گري:  

برنامه هاي ميانجيگري ميان بزه ديده و بزهكار يا برنامه هاي سازش ميان بزه ديده و بزهكار يكي از  

معروف ترين و شايد فراگير ترين روشهاي اجراي عدالت ترميمي است. به عنوان مثال در آمريكا و  

در آمده اند.اين برنامه ها در اروپا و به ويژه د آلمان مورد  كانادا از ) دهه هفتاد قرن بيستم ( به اجرا  

 2استقبال قرار گرفته و به خصوص در مورد بزهكار اجرا شده اند. 

رابطه ي ميانجيگري بزه ديده و بزهكار با مباحث عدالت ترميمي چنان نزيك است كه در واقع تفكيك  

كرتي و مانوزي: » میانجیگري ابزار، شالوده و  اين دورا ازهم ديگر دشوار كرده است. به تعبير  

 3سنگ بناي عدالت ترمیمي است«. 

در شكلها و نمونه هاي اوليه ميانجيگري، بزهكار و بزه ديده از طريق فعاليتهاي فردي به نام » ميانجي   

« كه اقدام به برنامه ريزي و هدايت و تسهيل شرايط ديدار و ملاقات آنها به يكديگر مي كرد، باهم  

ه تحمل جرم و آثار ناشي  روبرو مي شدند. در طول اين ملاقاتها، بزه ديدگان به توضيح مسايل مربوط ب

به   داده،  آن توضيح  نيز علت  و  اند  داده  انجام  آنچه كه  با  در رابطه  بزهكارا  آن مي پرداختند و  از 

پرسشهاي احتمالي بزه ديدگان نيز پاسخ مي گفتند. وقتي هم بزه ديده و هم بزهكار نظر و عقيده خود را  

ا كه موجب حل مشكل و ترميم آثار جرم مي شد،  مي گفتند، ميانجي به آنها كمك مي كرد تا راههايي ر

مورد بررسي قرار دهند. اگرچه اين روش تاحدودي با اصول عدالت ترميمي ساز گار بوده و تأمين  

ندارد . در   ـ بزهكار را  ديده  آثار ملاقات و ديدار مستقيم بزه  كننده اهداف آن است اما بطور كامل 

بويژه در امريكاي شمالي، ميانجيگري ميان بزه ديده ـ بزهكار مستلزم دخالت كساني  كشورهاي ديگر،

كه از ارتكاب جرم متضرر شده و متأثر گرديده اند نيز بوده و به  علاوه امكان دخالت افرادي كه  

 4حاضر به حمايت از طرفين بوده اند نيز وجود داشت.  

ميانجيگري، عنصرمشترك   هاي  برنامه  اجراي  و رويشهاي  اهداف  در  تفاوتهاي موجود  به  توجه  با 

ميانجيگري فرايند سه جانبه    . مشاركت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهكار استدرآنها  

 
 
 . 732، سياست جنايي) مجموعه مقالات(،صعدالت ترمیميغلامي، حسين، 2
 . 34(ص 1385 -1386، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم سال اول و دوم )فرایند هاي عدالت ترمیميشيري،دكتر عباس؛ 3
 132سياست، ص ؛يترجمه حسين غلامي،پژوهش حقوق و الگوي جدیدتفكر در اموركیفرموريس و ماكسول؛ 4



2 
 

يا سه طرفه اي است كه فارغ از تشريفات معمول در فرايند كيفري، بر اساس توافق قبلي شاكي ) بزه  

بزهكار ( با حضور شخص ثالثي بنام ميانجيگر يا ميانجي، به منظور حل وفصل اختلافات  متهم )   ديده (  ـ

از    اولاو مسائل مختليف ناشي از ارتكاب جرم اقدام مي شود.  در اين فرايند شخص ثالث يا ميانجي  

ميانجي نمي تواند هيچ    دوما  هيچ برتري بر ساير شركت كننده گان در حل وفصل خصومت ندارد .

طرفين هرگز به توافق كامل جهت حل وفصل خصومت نخواهند    ثالثاتصممي را بر ديگران تحميل كندو  

 5. رسيد، مگر آنكه هركدام از آنها كاملا راه حل پشنهادي را پذيرفته باشد 

 گفتار اول: اهداف میانجیگري:

يا مقام تعقيب و يا به موازات آنها صورت مي  فرايند ميانجيگري معمولا در تقابل با   اقدامات پليس 

بين محكوميت   در فاصله  ويا  دادگاه  به  پرونده  از ورود  قبل  ميانجيگري ممكن است  واقع  در  گيرد. 

بزهكار و اجراي مجازات به عمل مي آيد.ميانجيگري همچنين بخشي از روند تعيين مجازات است و يا  

ي شود. ميانجيگري در جرايم شديد نيز در مواردي كه بزه ديده مشخص  پس از تعيين مجازات اعمال م

بوده و بزهكار ايراد صدمه را پذيرفته است، مهم است. مشاركت در فرايند ميانجگري همواره براي  

 6بزه ديده و بزهكار ( داوطلبانه و اختياري است.  هر دو طرف درگير درجرم ) 

با توجه به تفاوتهاي ميان برنامه هاي مختليف ميانجيگري و روشهاي مديريت آنها بايد خاطر نشان كرد  

 كه اصولا برنامه هاي ميانجيگري اهداف و مقاصد مشتركي دارندكه عبارت اند از:  

الف( حمايت و كمك به فرايند بهبود و التيام بزه ديدگان از طريق تنهيد شرايط امن و كنترل شده اي كه  

 به بزهكار به خورتي كاملا اختياري ملاقات نمايند. 

ب( ايجاد شرايطي براي بزهكار تا در خصوص نتايج وخيم جرم بيشتر آموخته و آثار آن بر بزه ديده  

 را با دقت بيشتر مد نظر قرار دهد و از اين طريق رفتار مسؤلانه بهتري را پيشه كند. 

در خصوص چگونگي بر خورد  ج( ايجاد فرصتي براي بزهكار و بزه ديده تا برنامه اي مورد توافق را  

 7با آثار جرم و حل و فصل آن طراحي كنند. 

 كفتار دوم: اصول و مباني میانجیگري : 

يكي از اساسي ترين اصول ميانجيگري تأمين امنيت بزه ديدگاه است. تدين سان آنها را در مسيري قرار  

مي دهد كه در گفتگوي چهره به چهره، بزه ديده تجربه ناخوشايند و هولناك خود را بيان نمايد. در  

ت وي از هرطريق  صورتي كه بزه ديده احساس نا امني و تهديد كند، ميانجيگران موظف به تأمين امني

ممكن است . همچنان جلسات ميانجيگري بايد در فضا و مكان مناسب كه بزه ديدهگان احساس ناامني  

 8نكند برگزار گردد. 
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رعايت حق انتخاب بزه ديده يكي ديگر از اصول ميانجيگري است. در نتيجه وقوع جرم، احساس آسيب  

پذيري، عدم توانايي و فقدان قدرت بزه ديدهگان را فرا مي گيرد. به همين دليل در ابتداي تحمل بزه  

هند و توانايي  ديده و تا مدتي چند، بزه ديدگان كنترول و مهار زندگي و امور خويش را از دست مي د 

مديريت خويش به گونه سابق نيستند. باز توانايي برزه ديدگان به اين معني است كه آنها بار ديگر بتوانند  

اوضاع را به حالت سابق برگردانند و نقش اصلي و اوليه خود را در جامعه و خانواده بازيابند. وظيفه  

بزه ديده و كمك به وي در اتخاذ تصميمات  مجريان ميانجيگري ارائه اطلاعات و حمايت هاي لازم به 

 9مفيد و لازم است. 

منانجيگر نبايد نقش اخلاقي را در ميانجيگري ايفاكند ) به طوريكه مثلا بخواهدعمل بزهكار را از نظر  

اخلاقي سيجيده و با وي به عنوان شخصي كه مرتكب تقصير اخلاقي شده برخورد كند ( از سوي ديگر  

. بلكه به او فرصت  ميانجيگران نبايد عمل ارتكابي بزهكار را تأييد يا تصميمات عجولانه اتخاذ نمايد 

كافي داده شود تا ارزيابي از منافع و مضار حاصل از تصميم را داشته باشند. بزه ديدگان بايد همواره  

 10حق انصراف از مشاركت در برنامه هاي ميانجيگري را داشته و هرگز تحت فشار قرار نگيرند. 

علاوه بر اصول مذكور، ضروري است در اجراي برنامه ميانجيگري قضيه و موضوع مورد اختلاف  

به دقت تبيين و تشريح شود. نوع جرم، سن بزهكار وتاريخچه جرم از جمله مسائل مورد توجه اند. در  

دهند و در  صورتي كه ميانجي امكان ادامه برنامه را ميسر نمي داند بايد مراتب را به بزه ديده توضيح  

 هرحال وي را در اطلاعات خود شريك نمايد. 

از ديگر نكات مهم، ملاقات ميانجيگر با بزهكار قبل از آغاز برنامه ميانجيگري است، براي اين منظور  

ضروري است ميانجي ابتدا با بزهكار و سپس با بزه ديده ملاقات نمايد. در صورتي كه ميانجي آغاز  

لكن بزهكار مايل به   برنامه  را با بزه ديده شروع و موافقت وي را جهت ملاقات با بزهكار اخذ نمايد، 

ميانجيگري نباشد، نوعي بزه ديدگي مجدد در بزه ديده ايجاد مي گردد. در ملاقات مانجي با بزهكار،  

ميانجي بايد توضيح دهد كه بزهكار هيچ اجباري به مشاركت در ميانجيگري ندارد. اجبار بزهكار به  

بلكه حتي ممكن است آثار منفي  مشاركت نه تنها ممكن است منجر به حصول توافق و آشتي نگردد  

 ديگري را درپي داشته باشد و موجب عميق تر شده اختلافات طرفين گردد. 

در ملاقات ابتدايي با بزهكار، ميانجي سه وظيفه مهم را بر عهده دارد. اول آنكه نسبت به تجربه بزهكار  

 از ارتكاب جرم و شنيدن آن آمادگي داشته باشد. دوم آنكه اطلاعات لازم را در خصوص جرم ارتكابي،  

آثار آن بر بزه ديده، نقش ميانجيگر و نيز فرايند ميانجيگري براي رفع ابهامات و پرسشها در اختيار  

وي قرار دهد، و سوم آنكه تأكيد نمايد ميانجيگري صرفا يك گزينه است و بزهكار مي تواند آن را  

 انتخاب نكند. 

در هرحال امكان موفقيت برنامه زماني افزايش خواهد يافت كه بزهكار با ارز يابي سود و زيان حاصل  

 11از مشاركت يا عدم مشاركت، خود اتخاذ تصميم نمايد. 

 
 .   121غلامي همان، ص 9
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 گفتار سوم: فرایند میانجیگري:

ميانجنگري عبارت است از ملاقات مستقيم بين بزه ديده و برهكار. اين بدان معني است كه طرفين در  

گير در جرم را قادر مي سازد كه خود شان بتوانند نحوه گفتگو را تعيين كرده و بر آن نظارت كنند. و  

ود را تقاضا  باهدف حصول با آرامش و بهبودي و پاسخگو نمودن مستقيم بزهكار جبران زيانهاي خ

نمايد. فرايند ميانجيگري معمولا شامل چهار مرحله ، ارجاع يا اخذ پرونده به برنامه ميانجيگري، مرحله  

 آمادگي، ميانجيگري و پي گري است كه به طور خلاصه توضيح داده مي شود. 

 مرحله اول:  اخذ يا ارجاع پرونده

اشتغال مجريان برنامه هاي ميانجيگري معمولا به دو صورت فعال و انفعالي صورت مي پذيرد. در  

روش فعال، مسئول برنامه با متصديان بخش ارجاع پرونده به ميانجيگري كه معمولا قضات، مأموران  

توجه به معيار  تعليق مراقبتي، دادستانها، پلس و گاه وكلاي بزه ديدگان اندارتباط برقرار مي كند و با  

هاي خود براي قبول پرونده ها به گزينش آنها اقدام مي كند.باتوجه به تفاوت معيارها ليكن حسب نوع  

و سطح برنامه به طور معمول عبارتند از اينكه جرم ارتكابي از جمله جرايم عليه اموال بوده، شامل  

ود را پذيرفته باشد، شديدا معتاد  ضرب و جرح شديد نباشد؛ بزه ديده مشخص باشد، بزهكار گناهكاري خ 

 12به مواد مخدر يا مبتلا به بيماري رواني حاد نباشد، و براي اولين بار مشمول ميانجيگري شده باشد. 

ميانجيگري منتظر ارجاع پرونده از طرف مقام ذي ربط هستند. اصولا  در روش انفعالي مجريان برنامه  

 اين رويش موفقيت آميز نيست. لذا پرونده هاي اندكي ازطرف متصديان مربوط ارجاع مي گردد. 

ميانجي با گذراندن دوره هاي آموزشي لازم و نيز شناخت كافي از عرف شبه قضايي حاكم در جامعه  

محلي كه در آن جرم واقع شده است، به طور داوطلبانه، انجام وظيفه ي ميانيگري را قبول كند. ممكن  

  است برخي از ميانجيگران در موضوعات و موارد خاص تخصص بشتري داشته باشند كه در اين 

 13صورت پرونده ها ميان آنها با توجه به تخصص و توانايي شان توزيع مي شود. 

 مرحله دوم : آمادگي براي منانجيگري 

در اين مرحله آماده سازي طرفين براي مشاركت در ميانجيگري مطرح مي شود و پس از آماده سازي  

طرفين براي مشاركت در ميانجيگري آغاز مي شود كه درآن،ضمن توضيح شرايط با موافقت طرفين  

. در زمان تعيين شده مانجي به  14زماني تعيين شده را براي ملاقات بزهكار و بزه ديده اعلام مي كند 

ملاقات بزهكار و بزه ديده مي رود و يا از آنها جهت حضور دعوت به عمل مي آورد. وي پس از  

شنيدن سخنان و نجروبيات طرفين در خوصوص ارتكاب و تحمل بزه، نسبت به جمع آوري اطلاعات  

روي آنها، پيگيري براي    و توضيح مسائل مربوط به ميانجيگري و حقوق طرفين و گزينه هاي پيش 

تحقق راهكار، راه حل و تصميم هايي كه طرفين در جريان ميانجيگري اتخاذ كرده اند، صورت مي  

 گيرد.  

 
 .  126غلامي جسين عدالت ترميمي، تهدان نشر سمت، ص 12
 .  130ش، ص    1385تدريجي عدالت كيفري يا تغيير آن،نشر، نگاه بينه، تعديل عدالت ترمیمي سماواتي پيروز امير، 13
 . 130سماواتي پيروز،همان، ص  14
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 مرحله سوم: ميانجيگري 

هدف از اين مرحله آن است كه ميانجي، فضايي به وجود بيآورد كه بزهكار و بزه ديده به نحو برابر  

بتوانند حرف هاي خود را بزنند. ميانجي بايد تأكيد نمايد كه اصولا بزه ديده و بزهكار با يكديگر بحث  

باشد. بزهكار بدون  مي كنند و ساير شركت كنندگان تنها مي توانند به طور مختصر اظهاراتي داشته  

ترس از عواقب مسئوليت و كيفر، مسئوليت كار خويش را بپذيرد و آمادگي خود را جهت جبران آسيب  

هاي وارده اعلان نمايد و بزه ديده نيز، به جاي يك نقش منفعل، يك نقش فعال و محوري بيابد وچهره  

به خود سخن بگويد. ميانجي    به چهره و رو درروي بزهكار، از بزه و آسيب هاي ناشي از آن نسبت 

فقط به حرف هاي طرفين گوش مي دهد، اين برنامه را ممكن است يك يادو ميانجي اداره كند. از وكيل،  

دادستان و بازپرس اثري نيست، آنان محيط را حرفه اي مي كنند و مسير را در جهت اثبات گناهكاري  

 15و اثبات بي گناهي هدايت مي كند. 

پس از توافق، طرفين فرم خاصي را تكميل و امضا مي كنند. توافقنامه بايد متضمن موارد ذيل باشد:  

شرح مختصر موضوع و شركت آزادانه طرفين در برنامه، ذكر دقيق و بدون ابهام موارد توافق، ذكر  

ه، آخرين تاريخ  ميزان خسارت بزه ديده و اينكه آيا بزهكار اقدام به عذر خواهي و پوزش كرده است يا ن

اجراي كامل تعهدات، و نتيجه عدم اجراي آن كه احتمالا ارجاع پرونده به دادگاه يا مقام تعقيب است.  

متن توافقنامه بايد به اطلاع طرفين و شركت كنندگان برسد. براي اين منظور معمولا آن را با صداي  

 بلند قرائت مي كنند. 

 16آخرين وظيفه ميانجي در اين مرحله، نتيجه گيري از آن و به اصطلاح » جمع بندي جلسه « است . 

تفاوت ميانجي گري با داوري در اين است كه در داوري وقتي طرفين با رضايت يا با كمك دادگاه،  

داور تعيين كردند، نظر داور، همچون نظر قاضي براي طرفين لازم الاتباع است  و نمي توانند از آن  

 نده زمينه را  عدول كنند، حال آنكه ميانجي گري فرايندي سه جانبه است. در واقع، ميانجي يا پيش بر 

براي تصميم گيري طرفين جرم در مورد جرم ار تكابي و عواقب و استلزامات آن در آينده آماده مي  

 كند و در صدد نزديك كردن برآيند نظرهاي آنان است و هيچ گاه تصميم و نظر خود را به طرفين  

تحميل نمي كند. رأي داور الزام آور است و حكم صدر مي كند ولي، ميانجيگر عمل قضايي انجام نمي  

دهد و وي حكم صادر نمي كند. علت اينكه حكم داور، قضايي و لازم الرعايه است ولي ميانجي اصولا  

ع، عمل  مبادرت به صدور حكم نمي كند، اين است كه در ميانجيگري چون جرم وجود دارد و در واق

 17خلاف نظم اجتماعي ارتكاب يافته است، دادگاه يا دادسرا بايد حكم نهايي را درمورد آن صادر كند. 

همچنان ميان ميانجيگري و داوري علارغم شباهت، داراي ماهيت متفاوت هستند. ميانجيگري فرايندي  

است كه بر اساس توجه به نياز هاي طرفين درگير در جرم كه بطور كلي جامعه را نيز شامل مي  

بزه    شوند، قار است به اهداف گوناگوني عمل كند در حالي كه ترميم مادي نسبت به خسارت وارده به 

ديده، عموما يكي از نتايج چنين فرايندي است. برخي بزه ديدگان خواهان صرفنظر كردن از به عمل  

 
 .   35( ص  1385 –  1386شيري عباس، فرايندهاي عدالت ترميمي، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم ، سال اول و دوم ) 15
 .  128غلامي حسين، عدالت ترميمي، همان ص 16
 . 132ش، ص1385سماواتي پيروز،امير؛ عدالت ترميمي) تعديل تدريجي عدالت كيفري يا تغييرآي(، تهران، نشر نگاه بينه، چاپ اول  17
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آمدن جبران و ترميم توسط بزهكار هستند و با عذر خواهي وي و توضيخي كه از سوي بزهكار در  

 18مورد عمل ارتكابي داده مي شود، رضايت خاطرشان تأمين مي شود. 

 

 

 مرحله چهارم: پيگيري 

هدف از اين مرحله پي گيري كيفيت اجراي توافقنامه است. زماني كاربرد دارد كه  در روند اجراي آن  

ابهامات يا مسائل ديگري مطرح شود كه نياز مند مذاكره باشد. همچنين ممكن است كه جهت برخي  

يانجي تا  توافقها، نياز يه برگزاري جلسات غير رسمي ميان طرفين در گير نيز باشد. در هر صورت م 

پايان اجراي تعهدات، وظيفه پي گيري را به عهده دارد و در پايان از طرفين مي خواهد نسبت به تأييد  

 19اجراي كامل تعهدات اقدام كنند. 

 مبحث دوم : نشست  ) كنفرانس ( ، محافل  و تشكلهاي ترمیمي جامعه محلي. 

 گفتار اول: نشست گروهاي خانوادگي) كنفرانس( 

اقتباس گرديده    1989اين مدل، به شكل مدرن آن،از فرآيند هاي عدالت جوانان، در نيوزيلند در سال  

( در حل   maoriاست. مدل جديد نشست هاي گروهي در واقع مدل امروزين شيوه هاي مائوري ) 

كه علاوه برنيوزيلند، امروزه درجنوب استراليا،آمريكاي شمالي،  وفصل اختلافات و مشاجرات است  

 20ميني سوتا، پنسلوانيا، مونتانا و بخش هاي از كانادا نيز گسترش يافته است. 

مائوريها كه يك قوم از اقوام نيوزيلند، به لحاظ روابط قومي مستحكم و نيز همبستگي هاي خانوادگي  

در چارچوب اجلاسيه هاي خانوادگي سعي در حل وفصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند. علت آن  

پيش گفته، جنبه قانوني به خود گرفت اين بود كه قضات در يافتند كه هرگاه نوجوانان مائوري   كه نهاد  

مرتكب جرمي مي شوند و فرايند قضايي رسيدگي به جرم در دادگاه پيگيري مي شد، والدين از كمك به  

ي اعتنايي  قاضي دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پيشگيري از تكرار جرم استنكاف مي كردند. ب 

ايي زلاند نو مقرر مي كند كه در  قوم مائوري نسبت به دادگاه اطفال از يك سو و عدم موفقيت مظام قض

تصميم گيري در مورد جرايم اطفال، دادگاه مكلف است ازخانواده هاي آنان دعوت كرده و با حضور  

قانونگذار، قانون مهم و برجسته اي را به تصويب  1989در سال    21آنان تكليف پرونده را مشخص كند. 

رساند. قانون كودكان، جوانان و خانوادهاي آنها به طور كامل نقطه تمركز و توجه فرايند عدالت كيفري  

صغار در نيوزيلند را عوض كرد.نظام حقوقي نيوزيلند اولين نظام حقوقي در جهان شد كه شكلي از  

 
مارشال توني، عدالت ترميمي، ارتقا بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري ) مجموعه مقالات ( ترجمه امير سماواتي پيروز، تهران،نشر  18

 .  131-132ش، ص 1384خليليان، 
 .  129غلامي همان ، ص 19
 . 41(،ص  1385_ 1386، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم،سال اول و دوم )فرایندهاي عدالت ترمیميشيري، عباس؛ 20
 تعديل تدريجي عدالت كيفري يا تغييرآن.  عدالت ترمیميسماواتي پيروز، امير؛ 21
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عدالت ترميمي را نهدينه كرد. اكنون در نيوزيلند يك نشست گروهي خانوادگي و نه يك دادگاه، محل  

 22معمول تصميم گيري در مورد مسائل كودكان و نوجوانان است. 

از اين روش اغلب به عنوان روشي براي قضازدايي از فرايند رسيدگي به بزهكاري صغار استفده مي  

 23شود، بزهكار و اعضاي اصلي و تأثر گذار خانواده و دوستان بزه ديده و بزهكار مشاركت دارند.  

اجراي اين برنامه در راستاي اهداف و اصول عدالت ترميمي از طريق مشاركت كليه كساني است كه  

از ارتكاب جرم متأثر شده اند. » برايت ويث « و » موگ فوردت « در جهت تبيين علل گرايش به  

ن  برنامه كانفرانس و ايجاد شرايط مساعدت براي مشاركت » سهامداران عدالت ترميمي « خاطر نشا

مي نمايند: قضات... به وضعيت بزه ديدگان توجه اندكي نشان مي دهند... نقش آنها در صحن دادگاه، 

به وضوح نقش تغذيه كننده قوه هاضمه نظام كيفري است. آنها بايد صرفا به پرونده بچسپند و عقايد و  

روزمر تجربيات  از  معمولا  قضات  نتيجه  در  نهند.  اي  گوشه  به  را  خود  هاي  اظهار  ايديشه  خود  ه 

نارضايتي مي كنند. براي بزه ديدگان و حاميان آنها اين وضعيت به اين معناست كه آنها اغلب تلاش  

 24بدون نتيجه اي را انجام مي دهند. 

چهره   به  چهره  مواجه  و  سازي  تصميم  براي  ملاقات  نوعي  خانوادگي  گروهي  هاي  نشست  برنامه 

بزهكاران و خانواده هاي آنها، بزه ديدگان و حاميان آنان،نماينده پليس و درگران است. اين برنامه توسط  

كننده است    يك هماهنگ كننده عدالت ) كيفري ( جوانان سازماندهي شده، هدايت مي شود. او يك تسهيل

كه به صورت حرفه اي مددكار اجتماعي است. اين رويكرد از آن جهت پذيرفته شده است كه بزهكار  

را جهت قبول مسؤوليت و تغيير رفتارش مورد حمايت قرار دهد؛ خانواده اش را جهت ايفاي نقش  

خلاف برنامه هاي  مهمتر در اين فرايند توانا سازد و نيازهاي بزه ديده را مورد توجه قرار دهد. بر

ترميمي كه در كشورهاي ديگر به نظام عدالت كيفري) كلاسيك ( ضميمه شده اند اين گروه ) از شركت  

كنندگان ( جمعا نتيجه اي فراگيرد يا تر تيب و وضعي را ايجاد مي كنند كه فقط استرداد يا اعاده حيثيت  

ي را با اجماع و اتفاق نظر كليه شركت  نيست. بلكه مهمترين و برجسته تر از آن، آنان چنين نتيجه ا 

كنندگان و نه فقط با نظر صرف اكثريت يا دستور مقام رسمي به دست مي آورند.بزه ديده، بزهكار،  

اعضاي خانواده، وكيل جوانان، يا پليس مي توانند شخصا در صورتي كه نظرموافق نداشته باشندمانع  

مطمئن شود كه شركت كنندگان در برنامه نشست هاي    حصول به نتيجه شوند. همچنين تسهيل كننده بايد 

گروهي خانوادگي به ارزيابي نتايج برنامه طراحي شده و پيگيري چگونگي اجراي آن خواند پرداخت  

. اين كه چه كسي، چگونه و چه زماني بايد چه كاري را انجام دهد و چه كسي بايد پيگيري اجراي  

از   باشد جزئي  داشته  برعهده  را  از يك نشست گروهي خانوادگي  برنامه  ناشي  برنامه طراحي شده 

 25است.

 اهداف نشست گروهاي خانوادگي ) كنفرانس ( 

 مهم ترين اهداف روش كنفرانس عبارتند از: 

 
  1386روش نيوزيلندي، ترجمه ي دكتر حسين غلامي،تهران، نشر مجد،   نشست هاي گروهي خانوادگيمك راي،آلن و زهر هوارد؛ 22

 . 39ش،ص
 . 733)مجموعه مقالات (، ص   علوم جنایي،  عدالت ترميمي غلامي، دكتر حسين؛ 23
 .133ش، ص 1385، تهران، نشر سمت،  عدالت ترمیمي غلامي، دكتر حسين؛ 24
 . 39-40ص نشست هاي گروهي خانوادگي روش نيوزيلندي،همان ، مك راي،آلن و زهر هوارد؛  25
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در   گيري  تصميم  و  به جرم  ناظر  مباحث  در جريان  مستقيما  تا  ديده  بزه  براي  فرصتي  ايجاد  الف( 

 خصوص ابراز واكنش مناسب نسبت به بزهكار باشد. 

مخرب رفتار مجرمانه او بر سايرين و تمهيد شرايط ايجاد  ب( افزايش آگاهي بزهكار راجع به آثار  

 احساس مسؤوليت كامل دراو. 

ج( ايجاد احساس مسؤوليت كامل نزد گروههاي حمايت كننده بزهكار ) خانواده و دوستان...( جهت در  

 گير نموده آنها در فرايند ترميم آثار جرم و شكل دادن به رفتار بزهكار در آينده. 

د( ايجاد فرصتي براي بزه ديده و بزهكار تا با نظامها و نهادهاي حمايتي جامعه دوباره ارتباط برقرار  

 نمايند. 

 گفتار دوم: حلقه ها یا محافل و اصول و اهداف آن 

 ـ  حلقه ها یا محافل 

حلقه هاي تعيين مجازات يا حلقه هاي آشتي كه در برخي كشورها به نشست هاي گروهي شهرت يافته  

 فرهنگ بومي شمال كانادا دارد. است، ريشه در 

در ميان بوميان كانادا و سرخپوستان كانادا در آمريكا، با مشاركت اعضاي جامعه حقيقي بزهكارو ساير  

افراد مرتبط با بزه، حلقه اي تشكيل مي شود كه به حلقه ي تعيين مجازات مشهور است.اين حلقه ها،  

ضات در  توسط انجمن هاي عدالت مردمي و ق  1991تحت نام جديد » حلقه هاي آشتي « در سال  

 26چندين جامعه محلي در شمال كانادا احياشد. 

انواع مختلف محافل يا حلقه هاي صدور حكم، حلقه هاي  ايجاد سازش و غيره جايگاه مهمي درميان  

برنامه هاي عدالت ترميمي پيداكرده اند. محافل )حلقه ها ( مي توانند در مراحل مختلف و فرايند هاي  

شامل بزه  متفاوت اجراي عدالت و حتي پس از محاكمه دخالت كنند. ممكن است اعضاي شركت كننده 

ديده گان و حمايت كنندگان آنها از جمله خانواده و گروه دوستان، بزهكاران و حاميان آنها، كاركنان )  

نمايندگان( دستگاه عدالت كيفري و اعضاي اجتماع باشند. مردمي كه دور حلقه نشسته اند تشويق به  

دقت در خصوص آثار جرم  صحبت و اظهار نظر آزاد شده، از آنها تقاضا مي شود كه با احترام و  

 27ارتكابي برجامعه و ارائه راه حلهايي براي بازگشت مجدد بزهكار به اجتماع توضيح دهند. 

در فرايند حلقه ها، شركت كنندگان در قالب يك حلقه مرتب مي شوند. آنها " مهره صحبت " را دور  

حلقه و بين يكديگر رد و بدل مي كنند تا مطئن شوند كه هر فرد، در زمان مشخص و به تر تيبي كه در  

يك فلسفه به  حلقه نشسته است، سخن مي گويد. در روش حلقها يا محافل مجموعه اي از ارزشه يا حتي  

عنوان بخشي از اين فرايند مد نظر قرار دارد، ارزشهايي كه] بر[ احترام، ] توجه به[ ارزش هر فرد  

حلقه ها به عنوان بهترين  28شركت كننده ، وحدت، اهميت سخن گفتن از ته دل و غيره تأكيد مي كنند. 

مثال عدالت مشاركتي عنوان مي شود، زيرا اعضاي جامعه مي توانند مستقيما در پاسخ دادن به وقايع  

افزايش مشاركت جامعه مي   به  فرايند  اين  لذا،  نمايند  اجتماعي مشاركت  ناشي از جرم و بي نظمي 

 
 . 43-44شيري، دكتر عباس، فرايند هاي عدالت ترميمي،همان،ص 26
 . 134، همان،ص علوم جنایيغلامي، دكترحسين، عدالت ترميمي ،27
 . 80زهر هوارد، همان،ص 28
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انجامد. در ايران مثال آن آيين فصل است كه در ميان عشاير عرب خوزستان حاكم است كه با دخالت  

 شيوخ و بزرگان هرقبيله و عشيره صورت مي پزيرد. 

در ساير كشورها مي توان به نهاد هاي مردمي نظير انجمن عدالت مردمي اشاره كرد كه امكان حضور  

قضات، وكلاي دادگستري،پليس و ساير مقامات اجرايي و اداري در اين گونه نهادها وجود دارد. بنابر  

به حضور هرچه  اين ارتباط اين گونه نهادها با پليس، قضات، مقامات زندان و ساير مقامات اجرايي،  

 بيشتر نهادهاي مردمي در متن فرايند عدالت كيفري كمك مي كند. در هر حلقه مراقبي نيز حضور دارد.  

 

نقش مراقب  اداره جلسه و گفتمان بين بزه ديده و بزهكار نيست، ممكن است جلسه به وسيله مراقب  

 آغاز شود، اما وي براي اطمنان از پيشرفت صحيح فرايند، نظارت لازم را به عمل مي آورد. اين  

انجمن با استفاده از اين نوع ارتباط و ارتباط ديگر با طرفين بزه، به عنوان يك پل ارتباطي مي تواند  

نقش مثبتي در يافتن راه حل توافقي ايفأ نمايند و موجبات حمايت هرچه بيشتر جامعه را از طرفين به  

 29دست آورد. 

 اصول و اهداف حلقه ها یا محافل 

مهم ترين اصولي كه در راستاي اصلاح نظام كيفري سنتي در رويش حلقه ها مدنظر قرار گرفته است  

عبارتند از: تأكيد بر مشاركت بيشتر اعضاي اجتماع در اجراي عدالت راجع به امور كيفري، گرد هم  

با يكديگر، مشاركت دادن و درگي ر نمودن  آوردن بزه ديده و بزهكار و ملاقات چهره به چهره آنها 

ديده،بزهكار و   تقويت رابطه ميان بزه  خانواده ها و دوستان و حاميان طرفين همانند روش نشست، 

اجتماع از طريق ايجاد عدالت و توجيه به ابعاد جسماني، احساسي و روحي افراد در قلمرو اجتماعي  

 30و فرهنگي. 

 مهمترين اهداف روش حلقه ها يا محافل عبارتند از

 بزه ديده گان و بزهكاران (.   ـ ايجاد التيام و بهبودي و تسلاي بيشتر در طرفين )  1

 ـ ايجاد فرصتي براي بزهكار تا نسبت به اصلاح و بهبود مشكلات ناشي از جرم اقدام كند.  2

ـ تقويت بزي ديدگان، اعضاي جامعه، خانواده ها و بزهكاران از طريق دادن فرصت و امكان لازم    3

 به آنها جهت يافتن راه حلهاي سازنده. 

 ـ ايحاد احساس و ظرفيت لازم در اجتماع جهت حل و فصل مشكلات.   4

 ـ حمايت و ارتقاي ارزشهاي اجتماعي.  5

 31ـ توجه به علل بروز و ارتكاب رفتار مجرمانه.  6

 
 . 46( ص  1385 –  1386شيري، دكتر عباس، فرايند هاي عدالت ترميمي، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم سال اول و دوم ) 29
 . 151ش، همان،ص  1385غلامي، دكتر حسين، عدالت ترميمي، تهران، نشر سمت،  30
 . 735غلامي، دكتر حسين، عدالت ترميمي، علوم جنايي، همان، 31
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از برنامه حلقه ها يا محافل مي توان به منظور حمايت از بزه ديدگاني كه بزهكاران آنها دستگير يا  

شناخته نشده اند استفاده كرد. همچنين از اين برنامه مي توان جهت پاسخگويي بزهكاران مرتكب »  

در مؤسسات تر  جرايم بدون بزه ديده « استفاده نمود. آماده نمودن بزهكاران صغير محكوم به حضور  

 بيتي جهت زندگي در اجتماع و بازپذيري در آن و همچنين ايجاد آمادگي در بزهكاران بزرگسال جهت  

زندگي در اجتماع پس از تحمل حبس و به علاوه كاربرد اين روش در مدارس و غيره جهت حل وفصل  

 اختلافات از ديگر موارد استفاده از ان است. 

 گفتار سوم: هیئت هاي ترمیمي جامعه محلي و اهداف آن 

از   جديدي  درك  ترميمي  عدالت  اجراي  روش  چهارمين  عنوان  به  محلي  جامعه  ترميمي  هاي  هيئت 

روشهاي قديمي جهت پاسخگويي به جرايم ارتكابي صغار مي باشند كه عموما در قالب عناويني از قبيل  

» پانل جوانان «، » هيئت هاي همسايگي « يا » هيئت هاي قضازدايي جامعه محلي « وجود داشته  

 32تأسيس شده اند.  1990ند. اين هيئت ها در سال ا

اين تشكلها كه تقريبا از اركان جديد عدالت ترميمي اند، در حال حاضر توجه زيادي را به خود جلب  

كرده اند. تشكلهاي ترميمي شكل جديد انواع قديمي تشكلهاي همسايگي يا اجتماعي اند كه اصولا به  

افراد از  جرايم صغار رسيدگي مي كردند. اعضاي اين تشكلها ممكن است بزهكار، بزه ديده، برخي  

دستگاه عدالت كيفري و گاه اعضاي خانواده بزهكار باشند. بزهكاران شركت كننده معمولا افراد بزرگ  

سال كه بايد مرتكب جرايم خشونت بار نشده باشند. امروزه به بررسي وضعيت صغار بزهكار نيز مي  

كنندگان شروع شده و  پر دازند. در اين رويش همانند ساير رويشها، ابتدا توعي گفتگو ميان شركت  

سپس ضمانت اجرايي توسط هيئت ترميمي جامعه محلي تعيين مي شود. اين هيئت يا تشكل نقش برجسته  

اي در اجتماع در خصوص مسائل و مشكلات كيفري ايفا مي كند و در واقع نقش ميانجي اجتماع و  

 :  مراكز رسمي عدالت كيفري را بر عهده دارد. اهداف اين تشكلها عبارتنداز

الف( ارتقاي سطح مالكيت عمومي نظام عدالت كيفري در ميان شهروندان از طريق مشاركت دادن  

 مستقيمآنان در جرنان عدالت كيفري. 

ب( ايجاد شرايط و فرصتهاي مناسب براي بزه ديدگان و اعضاي اجتماع جهت برخورد با بزهكار به  

 نحوي سازنده و مؤثر در اصلاح و بازگشت وي به جامعه. 

ج( ايجاد فرصتي براي بزهكار جهت پذيرش مسؤليت اعمال خود و پاسخگويي به آنها از طريق چبران  

 زيانهاي وارد به اجتماع و بزه ديده. 

د( دخالت معني دار و هدفمند و توأم با مديريت اعضاي اجتماع در فرايند كيفري كه در نتيجه منجر به  

 33كاهش وابستگي اقتصادي اچراي عدالت به فرايند هاي رسمي اجراي آن مي گردد.  

 گیري: نتیجه 

 
 .162ش،.ص1385غلامي ؛ دكتر حسين، عدالت ترميمي، تهران ،نشر سمت،32
 . 735غلامي،حسين، عدالت ترميمي؛ علوم جنايي، ص  33
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طرفداران عدالت ترميمي معتقيدند باكيفر نمي توان عدالت واقعي را محقق ساخت، عدالت زماني محقق  

 مي شود كه در جهت اصلاح آسيب هاي ناشي از بزه، جبران و التيام اين آسيب ها، اقدامي انجام شود  

و نياز هاي مادي و معنوي بزه ديده شناسايي و در جهت رفع اين نياز ها تلاش شود. فرايندهاي اجباري  

 و يك جانبه عدالت سزادهنده بايد به فرآيندهاي داوطلبانه، توافقي و در جهت آشتي و سازش تغيير يابند.  

گسترش برنامه هاي عدالت ترميمي در دنيا، بيانگر اين واقعيت است كه اكثر نظام هاي حقوقي كيفري،  

( 10034تا     ـ  80پارادايم ترميمي را حد اقل در كنار عدالت سزادهنده پذيرفته اند. اكنون در حدود)  

ترميمي براي واكنش نسبت به پديده هاي مجرمانه استفاده مي كنند. در حالي كه در برخي از اين كشور  

ها عدالت ترميمي مراحل آزمايشي و اجرايي شدن خود را طي مي كند در برخي ديگر از كشورها از  

جرايم كودكان    آن به عنوان الگوي  اصلي يا جانشين نظام عدالت كيفري سنتي ـ حداقل در رسيدگي به 

 و نوجوانان ـ استفاده مي شود. 

در جرايم مهم يعني جرايم خشونت آميز، تروريستي، جرايم سازمان يافته و نظاير آن، كماكان به عدالت  

سزادهنده نياز است و فرآيندهاي ترميمي در آن زمينه هابه دليل نوپايي و نوظهوري اين رويكرد كارايي  

آينده ( فرصتي مناسب  نداشته و منجر به افزايش بزهكاري  در جامعه خواهد شد. مرور زمان ) زمان 

براي هر گونه داوري در خصوص صحت وسقم اين تحول در انديشه كيفري است. آينده پاسخ خواهد  

داد كه آيا عدالت كيفري سنتي كه در ربع اخير قري بيستم در قالب عدالت ترميمي كيفري استحقاقي باز  

عدالت ترميمي حد اقل به مثابه  توليد شده است، جايي براي عدالت ترميمي باقي خواهد گذاشت و يا  

 35رقيب ياهم خانه اي جديد همچنان مورد اعتنا خواهد بود؟ا

 

 
 . 219عدالت ترميمي، ص   حسين؛  غلامي، 34
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